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 چكيده

و دولت رانتيـر ثباتي امروزه نظريه بي هاي سياسي ناشي از يك اقتصاد رانتي

و نظريـه بار ديگر مورد توجه محافل دانشـگ  و اهي پـردازان علـوم اقتصـادي

بي. سياسي قرار گرفته است مي ثباتي از آنجا كه اين تواند از طريـق تـأثير ها

و يا بهره منفي بر عواملي همچون سرمايه وري نيروي گذاري بخش خصوصي

كار اقتصاد را تحت تأثير قرار دهد، اين پرسـش قابـل طـرح اسـت كـه آيـا 

مي ثباتي چنين بي و يـا سـيكل توانند بخشي از نوسان هايي هـاي هاي كلـي

تجاري در اقتصاد را نيز توضيح دهند؟ نويسندگان معتقدنـد تـأثير يادشـده 

ـ سياسي نيز مورد بررسي قـرار تواند در قالب ادبيات سيكل مي هاي تجاري
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و بر اين اساس تلاش داريم نشان دهيم كه اصولاً اقتصـاد. گيرد هـاي رانتـي

بيهاي ران دولت بي ثباتي تير حامل و اين ثباتي سياسـي هاي سياسي هستند

در. هـاي اقتصـادي را توضـيح دهـد تواند بخشي از عوامل ايجاد نوسـان مي

ـ سياسي هسـتيم حقيقت به دنبال طرح نوع جديدي از سيكل هاي تجاري

مي. هاي رانتي است كه خاص اقتصاد رسد ايـن چهـارچوب تئوريـك به نظر

هــاي كمــي در حــوزه مطالعــات اي بــراي طراحــي مــدل توانــد مقدمــه مــي

.هاي تجاري باشد سيكل

ـ سياسـي،: هاي كليدي واژه رانت اقتصادي، دولـت رانتيـر، سـيكل تجـاري

.ثباتي سياسي بي
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 مقدمه

و دولـت رانتيـر يـا تحصـيلدار بخـش قابـل تـوجهي از امروزه بحث اقتصاد رانتـي
و اجتمـاعي را بـه خـود اختصـاص داده هاي سياسـي، اقتصـادي مطالعات در حوزه

، اما كماكـان يكـي استاگرچه طرح ادبيات اقتصاد رانتي متعلق به دهه پنجاه. است
چ و پيش چوبراهاز اين بيني حوادث اقتصاد سياسيِ هاي جدي براي مواجه، تحليل

هـا بـه طرفداران اين نظريه معتقدند در اقتصادهاي رانتي دولت.ستها قبيل از كشور
از استقلال خاصي در برابر ملت برخوردارند زيرا آنها،ليل وابستگي به بخش رانتيد

وابسـته،شـود هايي كه از سوي ملت پرداخـت مـي در تأمين مخارج خود به ماليات
و ملت نيـز بـه دليـل در اين شرايط دولت. نيستند ها در مقابل ملت پاسخگو نيستند

و ازاينرفتار پرس،هاي دولت عدم پرداخت هزينه به شگرانه نداشته و ملت رو دولت
و دولـت اسـت،نتيجه اولية اين توافق. اند اي رسيده توافق نانوشته شكاف ميان ملت

و در نهايت نـوعي بـي  از؛ثبـاتي اسـت كه عملاً منجر به عدم دستيابي به دموكراسي
هـاينهنشـا، اقتصاد رانتيداراين معتقدند در برخي از كشورهاياسوي ديگر منتقد

و ريش حاكي از فروپاشي مشاهده نمي راهااسـتبداد در برخـي از ايـن كشـورةشود
همچـونيديگـر دلايـل بلكـه بايـد بـه سـراغ كـرد؛ تحليل تشريح اينبا توانمين

.هاي تاريخي مسئله رفت ريشه

 هاي تجاري تئوري سيكل.1

هـاي متـوالي هستند كـه تحـت عنـوان دوره هايي نوسانهاي تجاري منظور ازسيكل
و ركود  هـاي بـا نوسـانها نوساناين. شوندميتعريف،هاي كلي اقتصاد متغير رونق

ميـرو گرجـي. متفـاوت اسـت،بـودآن شـاهد تـوانميمتعددي كه در يك اقتصاد
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و نوسان هاي سيكل به تفاوت)1(سپاسي جز هايي هاي تجاري  ـكه به صورت و يـا ئ ي
ميدر بخشي د توانـميو يا بخشي هاي جزئي نوسان. اند پرداختهگردد، اقتصاد ايجاد

و نوسان ، تغييـرات2فصـليو يـا شـبه1فصلي هاي به علل مختلفي از جمله تغييرات
و مقرراتو آب و قوانين و رسوم . باشدهوايي، آداب

و اصولاًدتوانمياصل ثبات از ابعاد مختلفي براي اقتصاد يك كشور مؤثر باشد
ــهيكــي از وظــايف دو و نظــام برنام ــت ــزي ل از،ري ــوگيري و جل ــات اقتصــادي ثب

بـر متغيرهـاي ويـژه بـه ناپـذيريد آثـار جبـران توانميثباتيبي اصولاً. هاست نوسان
لذا بايد بـا شـناخت)2(؛گذاري بخش خصوصي داشته باشد حساسي همچون سرمايه

و كـاو سيكلها ساختار نوسان شـدت هش هاي ايجادشده در اقتصاد سعي در كنترل
و همچنين هاي تجاري، دوره از ديرباز شناخت سيكل. آن نمود و يا ركود هاي رونق

و پژوهش عوامل مؤثر بر اين پديده بخش قابل ملاحظه هاي اقتصادي اي از مطالعات
و چالش هاي مكاتب مختلف اقتصادي را به خـود اختصـاص دادهو همچنين تقابل

ميدر اين ميان عمدة نظريات مربو. است توان در سه گروه اصـليط به اين حوزه را
هـاي هايي را در شوك نظريات سمت تقاضا ريشة ايجاد چنين نوسان: بندي كرد طبقه

و گذاري، شوك هزينه طرف تقاضا از قبيل شوك مصرف، شوك سرمايه هاي دولـت
مي شوك و بـدين ترتيـب مجموعـة اقتصـاددانان كينـزي، طرفـداران هاي پولي دانند

ميمكتب  و اقتصاددانان كلاسيك جديد پولي را توان متعلق بـه ايـن گـروه شيكاگو
هـاي هـايي را در شـوك در مقابل نظريات سمت عرضه ريشه چنين نوسـان. دانست

مي طرف عرضه از قبيل شوك ا بخشـي ديگـر از تـرين آنهـ دانند كه مهم هاي فناوري
3هـاي تجـاري حقيقـي اقتصاددانان كلاسيك جديدي هستند كه به طرفداران سـيكل

هاي جديـد نيـز معروف هستند؛ البته برخي از اقتصاددانان از جمله برخي از كينزين
و تقاضا هستند برخي اقتصاددانان كنار آنها،در. معتقد به هر دو شوك سمت عرضه

ـ سياسـي هـايو علماي علوم سياسي نيز معتقـد بـه سـيكل  آنـان. هسـتند تجـاري
را اقتصاديهاي نوسانمعتقدند ريشه  وجـو ها جست در رفتار دولت توانمييادشده

 

1. Seasonal Fluctuations 

2. Quasi-seasonal Fluctuations 

3. Real Business Cycle (RBC) 
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 مدت شرايط اقتصـاديِ كوتاهدر ند براي به دست گرفتن قدرت توانميها دولت. كرد

و كسب مجدد قدرت تنظيميگذاري بر آرا قبل از انتخابات را در راستاي تأثير خود
تصـادي يافـت كـه بـهاقياز آرااي در مجموعـه تـوانميانديشه را اينةريش. كنند

از چهارچوب اين مكتـب بـهاي بخش عمده. معروف است1مكتب انتخاب عمومي
ويوي معتقد است دولت داراي رفتار. اختصاص دارد بوكانانآن گذار بنيان سياسي

هاي متعدد اقتصادي را تحـت هاي ديگري، بخشد از جنبهتوانمياقتصادي است كه 
عل. تأثير قرار دهد ازاي مـاي مكتـب انتخـاب عمـومي، دولـت مجموعـه از ديدگاه

و لذا مـا كارگزاراني است كه رفتار آنها به دنبال حداكثر نمودن مطلوبيت خود است
و يا بي .رو نيستيم طرف بر اساس رويكرد كينزي روبه با يك دولت خيرخواه

)3(

ـ سياسيهاي تئوري سيكل.2  تجاري

درايه تأثير تصميم توانميدر يك بحث كلي در هـاي اقتصـادي نوسـان سياسي را
ـ سياسـي هاي قالب ادبيات سيكل فرضـيه اصـلي حـاكم بـر. كـرد مطالعـه تجـاري

و دهندگان رأيگيري دارد كه در تصميمآن مجموعة اين ادبيات حكايت از به دولت
و يا  و،آنهاهاي جايگزينگروه حاكم متغيرهاي تأثيرگذار اقتصـادي از جملـه تـورم

و از سوي ديگر دولتبيكار و گـروهي بسيار تأثيرگذار است حـاكم سـعي هـاي هـا
درندار بيشـتر حداكثر كردن مقبوليت خـود كـه بـه راستايد رفتار اقتصادي خود را

بر ايـن اسـاس يكـي ديگـر از فـروض. كنند، تنظيم شودميمنجر هايشان شدن رأي
و است كه دولتآن اساسي در اين ادبيات ها اين توانايي را دارند كه به طـور دقيـق
.بيني كنند هاي خود را پيش منطقي پيامد سياست

)4(

ـ سياسـي هاي هاي متعددي پيرامون سيكل بندي دسته بـه. وجـود دارد تجـاري
ـ سياسـي هاي ادبيات سيكل)5(بتولطور مثال  بنـدي را در سـه گـروه طبقـه تجـاري

به رويكردهاي اصلي در ادبيات سيكلآنها، خود ترين مهمكه كند مي هاي سياسي را
مي دستهدو شكل كلي  : كنند بندي

ــ:رويكــرد اول و در ادبيــات شــد مطــرح)6(نوردهــاسن رويكــرد توســط اي
و يـا.معروف است2طلبي هاي تجاري به روش فرصت سيكل در اين رويكرد دولت

 

1. Public Choice 

2. Opportunistic Method  
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ت حزب حاكم سعي مي و و يـا غييرات كوتاهكنند با دستكاري اقتصاد مدت به فريـب
در. بپردازند تا بتوانند در انتخابات به قدرت برسـند دهندگان رأيمدت كوتاهيارضا

و پـولي1هـاي انبسـاطي ها با اسـتفاده از سياسـت اينجا دولت نظيـر سياسـت مـالي
مـدت مـوفقي از خـود بـه عملكـرد كوتـاه،از انتخاباتپيش كنندميانبساطي سعي 

و بــا فـرض عـدم انتظـارات عقلايـي. ذارنـد نمـايش بگ  از ســوي2در ايـن شـرايط
و توليد مصرف هـاي نـد بـه افـزايش فعاليـت توانميها كنندگان، اين سياست كنندگان

. يابدو بدين ترتيب شانس پيروزي در انتخابات افزايش كنند اقتصادي كمك 

تـ دهنـدگان رأيكـه شـود مـي طوركلي در اين رويكرد فرض به اريخي حافظـه
و بنابراين رفتار دولت كوتاه تأثير بيشـتري نسـبت شان، اواخر دورهدرها مدتي دارند

عبارت ديگر بـا گذشـتهب؛ دارد دهندگان رأيگيري به رفتار گذشته آنها در تصميم
و دهندگان رأيگيري زمان تصميمات اقتصادي گذشته دولت از مدل تصميم حـذف

مي يا كم و در مقابل رنگ دولت متغيـر اصـلي حاضر تصميمات اقتصادي حال،شود
عقلايـي دهندگان، رأيالبته حتي اگر. خواهد بود دهندگان رأيگيري در مدل تصميم
از نسبت به اندازه واكنشفرصت بايد نيز رفتار كنند  گيري سياسـت انبسـاطي پـيش

از دولـت)8(و روگـف)7(سيبرتو روگفدر مطالعات. انتخاباات را داشته باشند هـا
و پـيش از انتخابـات مـدت اسـتفاده مـي فرصت عدم تقارن اطلاعات در كوتاه كننـد

ـ سياسي هاي توسط افزايش كسري بودجه سبب ايجاد سيكل شـوند كـهمي تجاري
نيـز گفتـه3ها، سيكل عقلايـي فرصـت بر اساس فرضيه روگف به اين نوع از سيكل

. شود مي

گـذاري دهنده ميزان تـأثيري فيليپس نشاناگر اقتصاد غيرعقلايي باشد، شكل منحن
رفتـار كـه بـا درجـات مختلـف عبارت ديگـر از آنجـاهب؛هاي انبساطي است سياست
در سياسـت،)9(كـرد تصور را متعددي4هاي فيليپس منحني توانميعقلايي  هـاي پـولي

و يـا حـداقل در كوتـاهييجا مـدت وجـود نـدارد، كه كه رفتار عقلايي وجـود نـدارد
و اشتغال تأثير بگذارتوان مي .دنند بر متغيرهاي حقيقي ازجمله توليد

1. Expansionary Policy 

2. Rational Expected 

3. Rational Opportunistic Cycles 

4. Philips Curve 
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و و سيبرت سيكل عقلايي فرصـت را بـه دو صـورت سياسـت پـولي روگف
در مـورد سياسـت پـولي آنهـا بـه متغيرهـايي نظيـر. انـد سياست مالي توضـيح داده 

ميو يا حجم پول اشاره داشته1الضرب حق ه ميـزانبـآن رسد موفقيت اند كه به نظر
در مورد سياست مالي نيز متغير كسـري. زيادي به استقلال بانك مركزي منوط است

هاي تجربي به كار گرفته شـده ترين متغيرهايي است كه در مدل بودجه از جمله مهم
. است

ـ سياسي هاي در مطالعات سيكل رويكرد ديگر:رويكرد دوم متعلق بـه تجاري
)ارتيزانيپ(است كه به مدل حزبي)10(هيبس

معروف است كه تلاش دارد با تفكيك2
و چپ به بررسي رفتـار آنهـا بـراي انتخابـات مجـدد  دولتمردان به دو حزب راست

و گروه زيربناي اين نظريه تعصب حزبي است كه مرزبندي. بپردازد هاي هاي احزاب
مي سياسي را بر اساس مانيفيست ،بر ايـن اسـاس. سازد هاي مختلف حزبي مشخص

و برنامه دهندگان رأي  هاي مورد نظـر خـود هاي اقتصادي به كانديدا بر مبناي اهداف

هم اين برنامه. دهند رأي مي و مدود به صورت برنامهتوانميها ن باشد هاي مشخص
و تا حدودي مشخصتوانميو هم هيبس معتقد اسـت.د به صورت اهدافي نانوشته

بلكــه آنهــا بــر اســاس ترجيحــات طلبانــه ندارنــد، مــداران رفتــار فرصــت سياســت
و3،لوژيكئوايد و دنبال سياست مسير اصـولاً. كننـدميهاي اقتصادي خود را ترسيم

ب دولت هاي انبساطي نسبت دنبال اعمال حداقل سياسته هاي راست به طور معمول
. هاي چپ هستند به دولت

ح انـد كـرده تأكيـد هيبسو)11(آلسينا البته هر دو تئوري حزبيِ هـاي ركـت كـه
كه ايدئولوژيكي و ند متفاوت از رفتارهـاي دولـت توانميوجود دارند هـاي راسـت

و مالي باشند كه طي زمان ثابت است چپ در سياست كه. هاي پولي مثلاً اجبارهايي
د بـراي يـك دولـت توانـ مـي ايدئولوژيكدر حوزه تجارت خارجي به دليل مسائل 

.ستاوجود داشته باشد، از جملة اين مسائل

هـاي شـديد هـاي سياسـي را در راسـتاي وابسـتگي سـيكل)12(پيـلو مانيفورد

 

1. Signorage 

2. Partisan Model  

3. Ideological 
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و سياسي مي ، واكـنش هاي مختلفي همچون توابـع دانند كه با اتكا به روش اقتصادي
و مدل ميانه، مدل دهندگان رأي و سياسـي بـه هاي رفتاري بوروكراسي هاي اقتصادي

و در اين كار گرفته شده دي وجود دارد كه به بررسي اين ارتباط متعديآرا زمينهاند
پردازان بر اين اعتقادند كه دولـت برخي از نظريهكه درحالي،بر اين اساس. پردازد مي

كند كـه در زمـان برگـزاري به طور عمد به شكلي اقتصاد را درگير ادوار تجاري مي
هـاتدولـد،در بهترين موقعيت ممكنه باش دهندگان رأيانتخابات بر اساس رجحان 
مي در ابتداي كار ابتدا سياست كنند كـه بـر هاي انقباضي در جهت كنترل تورم اعمال

هاي پايـاني حكومـت بـاو سپس در سال شودميبه افزايش بيكاري منجرآن اساس
و كاهش بيكاري اقدام اعمال سياست كنـدن كـه مـي هاي انبساطي به افزايش اشتغال

مياين سياةتورم كه نتيجآن، بر اساس از ست تلقي انتخابـات گردد بـه دوران پـس
. شودميموكول 

 هاي رانتي هاي اقتصاد ويژگي.4

و اقتصادي به اقتصادهاي كه متكي بر درآمـدهاي صـادراتي يـكيدر ادبيات سياسي
و دولت را دولت رانتير مي صادرات بخش يادشـده. نامند بخش باشند، اقتصاد رانتي

ت تمامي بخش ميتأثير حت هاي اقتصاد را از. دهد خود قرار درآمدهاي ارزي حاصل
را  و يا بخشي از درآمدهاي ارزي آن، عمـدة درآمـدهاي ارزي دولـت  بخش مسلط

دولتي ناميـد كـه داراي يـك بخـش توانميدولت رانتير را دهد؛ بنابراين تشكيل مي
و  ازعايدات مسلط در اقتصاد است هازآنجاكـ. اسـت برقرار بخشآن دولت حاصل

 هـاآن بـه، در بخـش معـدن اسـت بيشـتر محصول مورد نظـر در اين قبيل كشورها

مينيز1كشورهاي با اقتصاد معدني هاي مـورد نظـر حـدود معمولاً بخش. شود گفته
درصــد صــادرات كشــور را بــه خــود اختصــاص40و يــا حــدود GNPدرصــد 10
.دهند مي

، ولي نزديك به هم هاي فوق اظهارات متفاوت ديگران نيز در مورد سهم)13(
در،)14(به طور مثال بابلاوي. اند كرده سهم دولت رانتيـر از بخـش مسـلط اقتصـاد را

مي42حدود  .داند درصد

دهنــدگان اوليــه بــه ارائــه معتقــد اســت پــس از طــرح انتقادهــايي)15(ميرترابــي

 

1. Mineral Economy 
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 ليهاويبا تجديد نظر بر بخشي از آراـ پردازان اقتصادهاي رانتي موج دومي از نظريه

ب. شكل گرفته است 1990از اوايل دههـ  شرايط اجتمـاعيرتجديد نظرطلبان عمدتاً

. سياسي اين كشورها تأكيد بيشتري دارندـ

بنابراين با توجه به ساختار كشورهايي با اقتصـاد رانتـي، دولـت بـا اسـتفاده از
و سيا توانـميدرآمدهاي ارزي حاصل از بخش مورد نظر  سـيد بـا رفتـار اقتصـادي

در اغلـب ايـن كشـورها دولـت. خود مجموعة اقتصاد را تحت تأثير خود قرار دهد
واي نقش برجسته واكـنش آن در اقتصاد دارد، لذا قابل تصور است كه رفتار دولـت

و توانميدر قيمت كالاهاي بخش مسلطها نوساننسبت به  د يكي از عوامـل اصـلي
. باشدهاي تجاريو يا سيكلها نوسان اساسيِ

بي.5 و مسئله  ثباتي سياسي رويكردي ديگر به اقتصادهاي رانتي

هاي اقتصادهاي رانتي از جمله كشورهاي نفتي، نقـش بـزرگ دولـت يكي از ويژگي
د بـه صـورت توانـ مـيها لذا رفتار اين دولت. است كه بر درآمدهاي نفتي اتكا دارد

و تراز باز ذاتي سبب عدم تعادل كـه شـود رگـاني غيرنفتـي هايي در بودجه غيرنفتي
بيد زمينهتوانميخود  و بـر اسـاس مقالـه. ثباتي سياسي را فراهم آورد هاي حسـين

از 1994-2007هــاي طــي سـال)16(همكـاران  درصــد مخـارج كشــورهاي65بـيش
ايـن. اسـت شـده صادركنندة نفت از طريق درآمد حاصل از صـادرات نفـت تـأمين 

و نيجريه حدود نسبت براي كشورهايي نظير ليبي، عربس نظرهب. استدرصد80تان
هاي اخير اين نسبت را براي تمـامي كشـورهاي رسد افزايش قيمت نفت در سال مي

هـا بـه دولـت،در كشورهاي صنعتيكه درحالي. نفتي عضو اوپك افزايش داده باشد
به 100ازاي هر  آوري ها جمـع را از طريق مالياتآن واحد مخارج، درصدي نزديك

درصـد مخـارج دولـت از طريـق30تـا20ند، در كشورهاي عضو اوپك بينكن مي
اين مسئله بدين معني است كه دولت توانايي دارد كـه حـدود. شودميماليات تأمين 

كنـد، هـاي خـود دريافـت مـي كه از مردم براي تأمين هزينهرا برابر مالياتي4الي3
شر؛تحت عنوان مخارج دولت هزينه كند نلذا در اين در توانميايط رفتار دولـت را

در اين شرايط. هاي صنعتي قلمداد كرد چنين كشورهايي بسان رفتار دولت در كشور
هاي اساسي در اقتصادد از طريق هزينه كردن درآمدهاي يادشده تعادلتوانميدولت 
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ب بسـيار) غيرنفتـي(دولت اين قدرت را دارد كه كسري پنهـان بودجـه. هم بزنده را
داشته باشـد كـه ممكـن اسـت از ابعـادايو بنابراين رفتار سياسيكند ايجاد بزرگي

هــايي كــه در كشــورهاي يكــي از راه. ثبــاتي كنــد گونــاگوني جامعــه را دچــار بــي
و يا كاهش ماليات حال در و تعهدات دولت و توسعه مرسوم است، افزايش بودجه هـا

در حقيقـت. انتخابـات اسـت از برگـزاري پـيش يا كاهش متغيرهايي نظير نرخ بهره 
هبـ.د بر نتايج انتخابـات تأثيرگـذار باشـد توانميدولت از طريق يك تصميم سياسي 

و اقتصاد با گسترش اقتصاد صـنعتي نظر مي رسد كاركردهاي اين رويكرد به سياست
و سهم بخش خصوصي، كمرنگ ررنگپو امـا كماكـان تر شده اسـت، تر شدن نقش

دتوان مي در كشـورهاي عضـو. توسعه حضور فعال داشته باشد حالرد در كشورهاي
و خزانه نفتي را در اختيار دارند ها كه عملاً حضور دولت،اوپك انحصار بخش نفت

و دموكراتيـكو از نظام و گـردش برخـوردار هاي پارلماني به مفهوم واقعي نيسـتند
كـه اسـت يي هـا زمينه مناسبي براي اعمـال سياسـت، گيرد صورت نمينيز اطلاعات 

در در سـال زمينه، در اين. شودميهاي سياسي منجر به سيكل هـاي اخيـر مطالعـاتي
انـد كـه نشان داده)17(نصرالهيو اصغرپوربه طور مثال. ايران نيز صورت گرفته است

هاي پيش از انتخابـات در ايـران، سـهم كسـري بودجـه در توليـد ناخـالص در سال
و كـه درحـالي پيـدا كـرده اسـت داري افـزايش داخلي به شـكل معنـي   پوركـاظمي

هر(ها معتقدند دولت)18(همكاران در) شـوند بـار انتخـاب مـي چهـار سـال يـك كه
مي سال اول سياست راستاي كنترل نرخ بيكاري در دو كننـد كـه هاي انبساطي اتخاذ

مي در نتيجه اين سياست يابد اما بـراي انتخـاب مجـدد در دورة ها نرخ تورم افزايش
مي سياست) دو ساله دوم( بعد . گيرند هاي انقباضي در پيش

كـه از سـاختار دمـوكراتيكي نيـزاي توسـعه حـال مطالعات دربارة كشورهاي در
)19(گريـرو گريربه طور مثال. برخوردار نيستند، به نتايج تقريباً مشابهي رسيده است

و ناا به مطالعة رابطة ميان سيكل و رشـد اقتصـادي طمينـاني تـورمي هـاي انتخابـاتي
و نتايج آنها نشان مي و قـوي پرداختند دهد در كشورهايي كه دولت مركـزي بـزرگ

و رقابت سياسي نيز در درـو نه سقوط شـديدـ، يك كاهشاستكمرنگآن دارد
و افزايش تورم بعـد از انتخابـات مشـاهده مـي . شـود متغيرهايي نظير رشد اقتصادي

استفاده از مديريت نرخ ارز به مطالعه عوامل سياسـي با)20(دازتريلوو گريرهمچنين
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و اثرات اقتصادي آنها. اند اثر بگذارند، پرداختهآن كه ممكن است بر نرخ ارز واقعي
دهد نااطمينـاني در مـورد آينـده سياسـي ممكـن كه نشان مي1بالبا استفاده از مدل 

پ نتـايج آنهـا. انـد رداختهاست نرخ ارز واقعي را تحت تأثير قرار دهد، به اين بررسي
و پـس از انتخابـات افـزايش نشان مي دهد نرخ ارز واقعي قبل از انتخابـات كـاهش

. يافته است

دريبا رويكرد جديد توانميبا توجه به مباحث فوق به بررسي عوامـل مـؤثر
و ايجاد سيكل هاي تجاري در كشورهايي با اقتصاد رانتي، با توجه بـه رفتـار دولـت

از ثباتي بي مي. پرداختآن هاي ناشي شـود كـه در ادبيات اقتصادهاي رانتي استدلال
هـا هاي رانتير از درآمدهاي مالياتي به نوعي سبب استقلال اين دولـت استقلال دولت

.دگـرد ملت مـيـ تر شدن شكاف ميان دولت عميقديگر سبب به عبارتو از مردم
بخ لذا دولت وبي،ش مسلطهاي رانتير با اتكا به درآمدهاي نياز از درآمدهاي مالياتي

ومردم رفتـار پرسشـگرانه از عملكـرد،هاي دولـت نيز به دليل عدم پرداخت هزينه،
و ملت به يـك توافـق نانوشـته دسـت يافتـه  و در حقيقت دولت . انـد دولت نداشته

كه هاي اقتصاديد با اتكا به چنين نيرويي از اولويتتوانميدر عمل دولت رانتير نيز
و در حقيقت يك ترتيبـات اجتمـاعي و پيـروي اسـت،2مورد خواست مردم نكـرده

اظملاح و اين مسئله. كندهاي سياسي خود را جايگزين ترتيبات اجتماعي لويتوات
يوضـعيت متزلزلـةكننـد ثباتي سياسي است كه معمولاً بيـان آغار ورود به حوزه بي

ح و يـا تماميـت است كه حكومت در مورد نحوه اداره جامعه، فـظ حاكميـت خـود
بـاتي سياسـي را بـه صـورت رفتـارثيبـ)21(بـارو. رو اسـت روبهآن ارضي كشور با

و آدم خشونت و يـا هـا، انقـلاب نظير شـورشييكشي در رويدادها باري كه قتل هـا
مي كودتاي نظامي است، بي تعريف هـاي اخيـر ثباتي سياسي در سال كند؛ اما تعريف
شايد اين مسئله بدين علت باشد كه رفتارهاي سياسـي.ده استتا حدودي تغيير كر
و يا اينكه تعريف بارو متعلق به كشـورهاي عقـب تا حدودي معتدل و تر شده افتـاده

و همكارانبدين علت. توسعه است حال در اتي سياسـي را ثبـيبـ)23(و السينا)22(السينا
 ـ و سقوط دولت به عنـوان قـوه مجريـه تعري راآنوانـد كـردهف مترادف فروپاشي

1. Ball 

2. Social Arrangement 
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و يا مجموعه كابينه از سوي پارلمان تعريـف و عزل وزراي كابينه مترادف استيضاح
انـد مطالعـات متعـدد نشـان داده. كننـد گيري مـي را اندازهآنو بر اساس شدت آن،

و رشـد اقتصـاديد بر سرمايهتوانميثباتي سياسي با تعاريف متعدد بي آثـار،گذاري
ب و مخربي و رودريـك. جاي گذاردرمنفي ثبـاتي بـي بـه اثـر)24(به طور مثال اوزلـر

و نشان سياسي بر سرمايه شودميثباتي سياسي سبببي دهندميگذاري كل پرداخته
و اقتصاد دچـار نااطمينـاني هاي سرمايه انگيزه . شـود هـاي شـديد گذاري از بين رود

بي دهندمينيز نشان)25(پروتيو آلسينا سي كه گـذاري اسي اثر منفي بـر سـرمايه ثباتي
ــه  ــك نمون ــال70در ي ــي س ــاي كشــوري ط ــا 1960ه ــوبرتو. دارد 1985ت وميل

بي نشان داده)26(سولدرلينگ در بـر سـرمايهيدار ثباتي سياسـي اثـر معنـي اند گـذاري
در مورد مطالعاتي كه پيرامون ايـران صـورت. كشورهاي صحراي افريقا داشته است

ثبـاتي وي با فرض يك رابطة منفي ميان بـي.اشاره داشت)27(بالياقبه توانميگرفته 
و رشد اقتصادي، شاخص آزادي و سهم سرمايه سياسي گذاري بخش هاي شهروندي

ثبـاتي ترين شاخص براي تعريـف بـي را مناسبتوليد ناخالص داخلي خصوصي در 
. داند سياسي مي

هـاي نـد بـه زمينـه توانيم ـهاي رانتير به دلايل زيـر دولترسد حال به نظر مي
: ثباتي سياسي در كشور دامن بزنند بي

به دليل اسـتقلال بخش مسلط،پس از افزايش قيمتمعمولاً در اين كشورها.1
م اقتصادي دولت از ملت، ميدهندهيأرـيودفاصله دولت از هرچـه. يابـد افزايش
اي. شودميتر اين شكاف عميق، اين استقلال بيشتر باشد و در ن شرايط دولت وكيـل

مـ و نيسـت دهنـدهيأرـيودمجـري ترتيبـات اجتمـاعي ، بلكـه ترتيبـات سياسـي
از كند كه بخشميآن اقتصادي ديگري را جايگزين مي هايي و يـا توان آن د متفـاوت

محتي متضاد ايـن مسـئله در ادبيـات. دهنـده باشـديأرـيودبا ترتيبات اجتماعي
نق بي و هيئت حاكمـه اسـت كـه در آغاز برايايطهثباتي سياسي خود تزلزل دولت

و نـد توان مـي،هـا اشـاره شـد بدانپيشتر مطالعات متعددي كه  سـبب كـاهش رشـد
. شوندگذاري اقتصادي سرمايه

دولت به دليل اتكـا بـه درآمـدهاي رانتـي، برخـوردار از بسـياري از منـابع.2
بـر. يي كه تشخيص دهد، هدايت كنـدهاد آنها را در كانالتوانمياقتصادي است كه 
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د يك دولت كينزي كـه در حقيقـت توانمياين دولت1اساس نظرية انتخاب عمومي
مي بي و يا خيرخواه تلقي از كـارگزاراناي شود، نباشد بلكـه دولـت مجموعـه طرف

ب است و گـر بيشتر كردندنباله كه .هسـتند هـاي حـامي خـودهومطلوبيت خود
)28(

هـاي گـروه تضـاد شـوند كـه پروري تبديل مـي هاي حامي به دولت هاي رانتير دولت
از. شـود ثبـاتي سياسـي منجـر هـاي بـيد به زمينهتوانميدر برابر ملت حامي  يكـي

كه شاخص ، شـاخص نـابرابري شـود پـروري دولـت رانتيـرد ماحصل توانميهايي
بيتوانميدرآمدي است كه اصـولاً از سـوي ديگـر؛ثبـاتي سياسـي دامـن بزنـدد به

و اقتصـاديةهاي فشار ايجادشد گروه حامي دولت رانتير مانع از اصلاحات سياسـي
. هستند

از آنجائيكه اتكا به درآمدهاي بخـش مسـلط بـه اقتـدارگرايي دولـت منجـر.3
...... هـاي داخلـي، اعتصـابات، كودتـا گردد، زمينه براي منازعات در قالب جنـگ مي

. گردد فراهم مي

كش.4 در مـورد سـايز ويـژههبــ ورهاي رانتير از اقتصادهاي كوچـك برخي از
و افزايش قيمت كالاي بخـش مسـلطـ جمعيتي سـرعتد بـه توانـ مـي برخوردارند

و اين مسئله خود  ناهـاي مخالفـد انگيزهتوانميكشورهاي يادشده را ثروتمند سازد
و يا قدرت را هاي منطقه سياسي را براي گرفتن قدرت و يا جهاني بـراي دخالـت اي

بيتوانمياين مسئله فرايندبديهي است. در امور داخلي آنها افزايش دهد ثبـاتيد به
. شودسياسي آنها منجر 

 ـدرآمدهاي حاصل به عنـوانيد به اتكاتوانميدولت.5 ك كـارگزار بـزرگ ي
و فـارغ از مباحـث كـارايي، و خـدمات بپـردازد اقتصادي به توليد برخي از كالاهـا

و خدمات يادشده در كشور توزيع  )29(آويـنن.د مورد مناقشه قرار گيردتوانميكالاها

و ميآن در مقالة خود به بحران مكانيسم توزيع پرداخته وي. كنـد را تشريح از نظـر
سـبب بـروز اند،د در كشورهايي كه از اقوام مختلف تشكيل شدهتوانمياين مشكل 

و جنگ هايهمناقش د به فسـاد توانميتوزيع درآمدهاي رانتي. شودهاي داخلي قومي
بيشود اقتصاد زيرزميني منجر كردو بزرگ هـاي يادشـده ثبـاتيو اين مسائل نيز به

زا بودن اقتصادهاي رانتي صـورت مطالعات مختلفي پيرامون بحران. بخشد شدت مي
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يد از نظـر وي تغييـرات شـد.اشاره كـرد)30(رامسيبه توانميگرفته كه در اين ميان
و در حقيقت شوك در هاي نفتي در سال نفتي هاي اخير سبب تغييرات مهم سياسـي

و آزادي وي با استفاده. هاي شهروندي شده است جهت محدوديت نهادهاي سياسي
و معتقـد از يك مدل اقتصاد سنجي به مطالعة كشورهاي صـادركنندة نفـت پرداختـه

اما در مورد ديگر كشـورهاي،در مجموعة اعضاي اوپك صادق بوده است كه پديده
نةكنند صادر . گرفتاي چنين نتيجه توانميغير اوپك

هماننـد رفتـار تـوان مـي گـذاري درآمـدهاي رانتـي را در حقيقـت مكانيسم اثر
ـ سياسي هاي سيكل ـ هـاي با اين تفاوت كه در سـيكل. تصور كرد تجاري تجـاري
بـار هـا هرچهـار سـال يـك دولت رفتار انبساطي) مثلاً با رويكرد نوردهاس( سياسي

بودجه متصل به بخـش مسـلط در يـك اقتصـاد رانتـي بـهكه درحاليافتد اتفاق مي
ديگر رفتار اقتصادي يك دولت رانتيـر خـود به عبارت. كندميصورت ساليانه عمل 

ـ سياسي هاي به خود منجر به سيكل وها ثباتيبي. شودميبه صورت ساليانه تجاري
كه تنش آيـد در اين شرايط بابت تزريق درآمدهاي بخش مسلط به وجـود مـي هايي

و نشودممكن است به سرنگوني حكومت منجر  ، اما اقتصـاد كشـور را دچـار تـنش
مي بي و بـي قطعاً. كند ثباتي هـايي ثبـاتي سرنگوني يك سيستم سياسي فقط به شرايط

و داراي شرايط خاص  خـود اسـت كـه كه در بخش اقتصاد وجود دارد، منوط نبوده
. خارج از بحث مقاله حاضر است

 گيري نتيجه

بي يكي از ويژگي هـاي سياسـي ناشـي از ذات ايـن ثباتي هاي مهم اقتصادهاي رانتي،
يافت كـه ناشـي توانميران معتقدند مشاهدات تجربي متعدديامنتقد. اقتصاد است

عضو اوپكي نفتيِبرخي از كشورها ويژهبهاز كشورها، دسته از ساختار باثبات اين 
بي داشتنددر اين مقاله نويسندگان قصد. است توانـد مـي هاي وارده ثباتي نشان دهند

و هيئـت حاكمـه آنهـا نباشـد زيـرا سـقوط سياسـيهب معني سقوط سياسي دولـت
و دولت و زمينـه چندباي پديـده بيشـتر هـا يا حكومت ها هـاي سياسـي عـدي اسـت

و خارجي( و غيره نياز دارد، اقتصادي، اجتم)داخلي نويسـندگان،بر اين اساس. اعي
و ظهـور كندد با درجات مختلفي ظهور توانميهاي يادشده ثباتي معتقدند بي و بروز
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و آنها را بايد در سيكل در هـا نوسـان اين نوع. ديد هاي اقتصادي نوسانهاي تجاري
و سياسي به نام سيكل ـ سياسـي هاي ادبيات اقتصادي هسـتند كـه معـروف تجاري

و مـالي اسـت ريشة آنها برگرفته از دخالت دولـت از طريـق سياسـت  . هـاي پـولي

ـ سياسي هاي در ادبيات گذشته سيكلكه درحالي چهـار سـال هـا هـر دولت تجاري
و مـالي انبسـاطي اعمـال يك بار براي به دست گرفتن مجدد قدرت سياسـت پـولي
،درآمدهاي حاصل از بخش رانتـي هاي رانتير هرساله از طريق تزريق، دولتشده مي

و مالي انبساطي هـاي ديگر، رفتـار دولـت به عبارت. كنندمياعمال را سياست پولي
چهـارهر،رانتير بسان رفتار يك دولت است كه براي به دست گرفتن مجدد قدرت

، اما با اين تفاوت كه دولـت رانتيـر هرسـاله از شودميسال سبب تغييرات اقتصادي 
ب شود؛ميه رانتي تغييرات اقتصادي را سبب طريق بودج رسـد از نظـر نظـر مـيه لذا

بي توانميتئوريك  شده از سـوي دولـت رانتيـر هاي سياسي اعمال ثباتي پذيرفت كه
�.داشته باشدهاي تجاريو يا سيكلها ثباتي، نوسان بتواند سهمي در بي
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